
دوشــنبه  ۲6 مــرداد 3۰1۴۰۵
۴ ربیــع الاول 1۴۴۸ | شــماره 171

نی  نا ز
خبر  با  که 
ند یسته ا ز

برگ های دفتر زندگی را از امروز که در فاصله دو سال 

و اندی مانده تا بازنشستگی با شغل خبرنگاری، ورق 

می زنم. از برگ های اول دفتر شروع می کنم؛ روزهایی 

از نوجوانی تا دوران دبیرستان که تا یادم می آید 

حرف هایم را بیشتر از اینکه به زبان بیاورم، می نوشتم.

مثل نامه هایی که هیچ خواننده ای نداشتند و فقط 

نویسنده آن دوست داشت بنویسد؛ شوق به نوشتن 

اما از جنسی دیگر. اگر بخاری اتوبوس مسیر مدرسه خراب بود و سرما تا استخوان هایمان 

رخنه می کرد، آن روز چند صفحه از اتوبوسی که سرد بود و دانش آموزانی که پاهایشان 

کرخت و بی حس می شد، در دفترم می نوشتم. اگر شب بابا بین حرف هایش با مادر از 

شرایط کار و چالش هایش می گفت، از رنج یک پدر می نوشتم و شرایطی که با آن کلنجار 

می رفت. و همین طور برگه هایی که روزانه با یک سوژه از مدرسه، خانه و ...، پرُ می شدند.

حس این نوشتن ها در دوره دبیرستان با یک پوستر روی دیوار مدرسه گره خورد که 

فراخوان کلاس های آموزش خبرنگاری بود و این نقطه آغاز مسیر خبرنگاری ام شد از 

۱۷سالگی تا به امروز در ۴۲سالگی. ورق زدن این ۲۵سال خبرنگاری مثل پرسیدن 

حال و هوای رزمنده  ای است که تازه از جنگ بازگشته است. از میدان نبرد می گوید و 

لحظاتی که مدام جنگیده است؛ گاهی خسته شده، گاهی تردید داشته، گاهی بریده،

اما در تمام فراز و فرودها برای ماندن در میدان، مبارزه کرده است.

دنیای رسانه و خبرنگاری هم بی شباهت به میدان نبرد نیست؛ چنان که جمله  معروفی 

می گوید:«کلمه ها بیشتر از گلوله ها آدم کُشته اند». سر و کار هر خبرنگار با کلمه هاست؛

حتی یک کلمه کافی است که در این میدان آتشی به پا کند، حقی را ناحق کند و .... برای 

ماندن در این میدان، هم باید مقاوم بود، هم مبارز و هم خستگی ناپذیر. گاهی در سال های 

اول خبرنگاری خط و ربط کارم به میدان جنگ را حتی به صحبت های پدر و دختری هم 

می کشاندم.  بابا هر موقع از سال های جنگ خاطره می گفت، هم پایش صحبت های 

من از گزارش هایم و حل مشکلاتی از مردم با پیگیری از مسئولان، گلُ می گرفت. منِ 

دهه شصتی احساس می کردم وارد میدان جنگ شده ام و سلاحم قلمِ خبرنگاری است.

در این میان، سال هایی که جوان تر بودم با سال هایی که مسئولیت مادری و همسری 

داشتم خیلی فرق می کرد. میدان همان بود اما جنگیدن برای خبرنگاری که حالا مادر 

هر جای دنیا به شمانیاز است،به  لیلا جانقربان |

شما زن ها به شمایی کهنگاهی ویژه به رخدادها 

داریدبه شما که زنانه، مادرانه،دلبرانه و دلسوزانه 

به دنیا و رخدادهایش نگاه می کنید.

در کارشناسانه این پرونده ازهمکاران روزنامه نگارم 

خواسته ام تا از زیست خبرنگاری  که  یک زن و یک 

مادر است بنویسد. از سختی ها و شیرینی هایی 

که اگر چاشنی عشق به کار خبر نداشت تا حالا 

دوام نمی آورد.

بعضی ها روزهایشان را با خاطرات خوش به یاد 

می آورند. بعضی ها با خاطرات بد. بعضی ها 

آدم ها را نشانه روزهایشان می کنند، بعضی ها 

طعم ها و مزه ها را. برای بعضی ها رنگ ها یادآور 

روزهای زندگی شان است، بعضی ها هم با 

صدا به گذشته می روند.

 برای من و بقیه کسانی که خبرنگاری و 

روزنامه نگاری را تجربه کرده اند خبرها 

هستند که همه چیز را می سازند. آن روزها 

هنوز راحت تر می شد دنیا را لمس کرد.

هنوز روزنامه های کاغذی به خانه  می آمد و 

با خودش خبر می آورد. هنوز بوی کاغذهای کاهی و جوهرِ تازه، خبر را ناب تر می کرد.

اولین باری که گزارشم در روزنامه کار شد، فهمیدم گاهی یک تیتر پنج شش کلمه ای 

می تواند آدم را شب تا صبح بیدار نگه دارد. می نوشتم و خیال می کردم نوشته هایم 

قرار است دنیا را به جای بهتری تبدیل کند. کرد؟ جوابش واضح است. ولی برای 

یک دختر هجده ساله چه چیزی مهم تر از تلاش برای بهبود اوضاع جهان و تغییر 

دنیاست. اصلا خبرنگاری و روزنامه نگاری فلسفه اش همین است. بنویس تا بخوانند؛

شاید چیزی رخ دهد که احوالات جهان را بهتر کند.

روزی که گزارشی درباره دختران بدسرپرست نوشتم فهمیدم بعضی چیزها را می شود 

نوشت، ولی نمی شود فراموششان کرد. نوشتم تا مردم حواسشان به آن ها باشد.

حالا هست؟ معلوم است که پاسخ چیست. ولی یک دختر بیست ساله فکر می کند 

می تواند آدم ها را با نوشتن تغییر دهد.

وقتی درباره فیلم ها می نوشتم فکر می کردم قرار است بیشتر دیده شوند و آدم ها با 

دیدنشان دنیاهای بزرگ تر را تجربه کنند . زندگی زیباتر شود. شد؟ نیاز به گفتن 

نیست. تلخی زندگی  نزدیک تر و ترس و درد بیشتر از آن روزهاست که کمتر نشده. ولی 

برای یک دختر بیست و دوساله همین که سیاهی جهان را هشدار بدهد و سفیدی 

را بنویسد مهم ترین کار دنیا بود.

خبرنگار بودن نوشتن از جهانی ست که همه چیزتمام نیست. نوشتن از لحظاتی ست 

که همیشه خوش نیست. چیزهایی که همیشه خواندنی و شنیدنی نیستند و به 

مذاق همه خوش نمی آیند.  ولی برای خبرنگاری بیست و چهار ساله چه چیزی زیباتر 

از ثبت و ضبط روزهاست.

وقتی از جوانانی نوشتم که در حال مرزبانی برای خاک سرزمینمان شهید شدند 

انگار از برادرانم می نوشتم. چه جوانانی بودند، چه جوانانی هر کدامشان برادری ،

پسری یا همسری بودند و داغی بر سینه ها گذاشتند. حالا جوانان این سرزمین 

شهید نمی شوند؟ پاسخ روشن است. دسته دسته پای خاک وطن می افتند. ولی 

برای یک زن بیست و شش ساله چه چیز ارزشمندتر از نوشتن برای خاک و وطن بود.

بعدش هم خبرها می آمدند و می رفتند. می نوشتم از همه چیز از زلزله، سیل، آتش سوزی،

بیماری، قله  فتح شده توسط زنان کوهنورد شهر، دختران هنرمند و... هنوز هم 

می نویسم. امروز دیگر خبرنگار نیستم؛ اما هنوز روزهایم را با خبرها به یاد می آورم.

بعضی خبرها فراموش می شوند. بعضی تیترها زرد می شوند و بعضی روزنامه ها از 

دکه ها می روند؛ اما آن روزها که با نوشتن زندگی شدند، جایی در حافظه می مانند.

شاید سهم خبرنگار از جهان همین باشد؛ ثبت روزهایی که اگر نوشته نمی شدند،

انگار هیچ وقت وجود نداشتند. این کاری است که خبرنگارها و روزنامه نگارها هر روز 

و هر لحظه  انجام می دهند. ساختن روزها و زنده نگه داشتن لحظات.

روزهایم را با خبرها 
به یاد می آورم
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